
  
  
  
  
  

   سياسي ـ اجتماعيصةگري زنان در عر تصدي
  مطابق فقه شيعه

  
  *سيد سجاد ايزدهي

  
  چكيده
ن  كـلا  هاي عمومي كه در قالـب مـديريت آنـان بـر امـور              گري زنان در عرصه    تصدي

هـاي اخيـر در جوامـع        كند، در سـده    جامعه و سرپرستي نهادهاي حكومت جلوه مي      
.  بلكـه در بـسياري از كـشورها محقـق شـده اسـت              ، مورد توجه قرار گرفتـه     جهاني

هـاي پـس از       زنـان، در سـال     پرسش از جواز اين مقدار حضور و مـشاركت سياسـي          
 بـا   ،ه اسـت كـه ايـن تحقيـق        اي شد  ورت عام و در ساليان اخير دغدغه       به ص  ،انقلاب

له در  ئن پرداخته و جدا از بررسي اين مـس        عنايت به مباني و ادلهّ فقهي، به بررسي آ        
 شريعت، بناي عقلا، مذاق شـرع       ةاي چون سير    و سنتّ، به ادلهّ    قرآنهاي   قالب آموزه 

در صـورت شـك در دلالـت ايـن ادلـّه بـر جـواز يـا حرمـت                    . نيز عنايت شده است   
 و در   ي نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت             مقتضاي اصل عمل ـ   گري زنان،  تصدي

رسـد، لكـن مرجوحيـت       نتيجه، گرچه حرمت اين گستره از حضور، بـه اثبـات نمـي            
گري، اثبات شده و در نهايت، در صورت ضرورت يا مـصلحت قابـل اعتنـا، در                 تصدي

  . گيرد ب حكم ثانوي، مورد توصيه قرار ميقال
                                                 

 استاديار و مدير گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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ولايت، وكالت، اولويت قطعيـه،     ، مذاق شرع، بناي عقلا،      گري تصدي :كليديهاي    واژه
  . شريعتةسير

  ه مقدم
داري مناصـب     عمومي و عهـده     امور ةگري زنان در عرص    بحث از جواز يا حرمت تصدي     

اي از   سياسي و اداري در سطح كلان جامعه كه مستلزم سرپرستي زنان بر قشر عمـده              
 مباحـث نوپيـدا در فقـه شـيعه بـوده و           اسـت، از  ) اعم از زنـان و مـردان      (افراد جامعه   

هاي گذشته كه موضوعي براي طرح و محليّ از ابتلا در جامعـه نداشـته                برخلاف زمان 
 تبليغات وسـيع جريـان فمينيـسم، تـأثير           اموري چون  ةدر عصر حاضر و در ساي     است  
هاي متنوع اجتماعي، الگوهـاي       زنان در عرصه   ةسابق اي، حضور بي   هاي فرامنطقه  رسانه

ـ اجتماعي كـلان جامعـه در كـشورهاي غيـر      هاي سياسي ملي حضور زنان در عرصه    ع
ي در مواردي كه در عرف      اندوزي، حت   دانش ةي و روي آوردن بسيار زنان به عرص       اسلام

و .  امروز واقع شده استةموضوعي مهم و مورد ابتلا در جامع      به مردان اختصاص دارد،     
هاي اجتمـاعي     بحث حضور زن در برخي عرصه      نشاني از و توان نام  الجمله مي  گرچه في 

 را گونـه مباحـث   ايناينكه ه به يت و قضاوت در فقه شيعه يافت، اما با توج مانند مرجع 
ـ اجتمـاعي محـسوب      هاي سياسي  گري زنان در عرصه     تصدي راياي ب  توان پيشينه  مي

ر  نظام سياسي شـيعه در عـص  ةفوق، با فرض ضرورت طرح آن در عرصنكرد، لذا بحث   
  .غيبت، مورد بررسي قرار خواهد گرفت

موارد مشاركت سياسى   تر از موضوع مورد بحث بايد گفت كه          در راستاي درك صحيح   
هـا  نتـرين آ   گيرد كـه برخـي از مهـم        مي وسيعي را در بر    ةجامعه، گستر ة  زنان در عرص  

  : ند ازا عبارت
شـوراهاى   مجلـس شـورا و        قبيل هاى اجتماعى و سياسى از     گيرى ـ حضور در تصميم   

  . ديگر
هاي دولتـي    هاى مديريتى چون رياست دولت، وزارت، رياست سازمان        ـ تصدى منصب  

  .و تصدي مناصبي چون مديركليّ
  . امور اساسي جامعهة ادارراي انتخابات و برگزيدن افراد بـ شركت در

  .ها، اجتماعات و احزاب سياسى ـ حضور در مجامع عمومي، تشكل
 نسبت به مشاركت زنان در هر كـدام از          مورد نظر اين تحقيق   مبحث  اينكه   توجه به    با
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هـا و    اين موارد فوق تعميم نداشته بلكه بررسي هر كدام از موارد فوق مستدعي گونـه              
م  بحث و نوع ادلّه است، از اين رو، موضوع بحث را به قـسم دو               رويكردهاي متفاوتي از  

 عمـومي و اجتمـاع      ة عرص ـ گـري در   از مشاركت زنان اختصاص داده و از آن به تصدي         
  .كنيم ط زنان، ياد ميتوس

  اصل عملي
 تحليـل و     و مراجعـه نماينـد    خاصه   ةكه به ادلّ   بسياري از مسائل فقهي، پيش از آن      در  

 شـروع   »تأسـيس اصـل   « آغـاز نماينـد، بحـث را بـا           ه مورد نظر را با ادلّ     ةلئبررسي مس 
 در آغـاز مـورد عنايـت        ين رو ز ورود به بررسي ادلّه از ا      تأسيس اصل پيش ا   . نمايند مي

دلالـت  اينكـه   له وجـود نداشـت يـا        ئرد كه اگر هيچ دليلي در موضوع مـس        گي قرار مي 
. له ارائـه شـود    ئواقع نشود، اصل اولـي در خـصوص مـس          مورد پذيرش    ةيك از ادلّ   هيچ

توان از مقتضاي اصل، عدول كرد كه      از تأسيس اصل، تنها در شرايطي مي      طبيعتاً پس   
لاف آن وجود داشته باشد و هرگاه دليلي بر خلاف اصـل وجـود نداشـته           بر خ  »دليلي«

 بايست به مقتضاي همان اصـل      باشد يا دلالت دليل مورد خدشه قرار گرفته باشد، مي         
  . وفادار بود

 عقـلا،   ةبنابر ارتكاز هم ـ  «:  بايد گفت  ،گري زنان  به تصدي   راجع ،در خصوص اصل عملي   
سرپرستي هر كس نـسبت      عدم ولايت و     ده و اصل   بشر با يكديگر مساوي بو      افراد ةهم

ابق همين اصل، هرگـاه فـردي        مط .)546ص   ،3 ، ج 1415انصاري،  ( »به ديگري است  
عمال ولايت بر ديگران باشـد، سرپرسـتي وي از سـوي ديگـران بـا مقاومـت                  ادرصدد  

 ةلئ و از همين روسـت كـه مـس         شود  از آنان طلب دليل مي     ،مواجه شده و بدين جهت    
حـسوب شـده و هـر        عنصر اصلي در حاكميت سياسـي م       ،در جهان معاصر  مشروعيت  

بيـين و توجيـه     اى ت  گونـه  عمال ولايت و سرپرستي خود را بـه       احكومتى درصدد است    
  :مقبوليت عامه يابداز سوي توده مردم و انديشمندان  كند كه اين سرپرستي

سي كـه   شكي نيست كه اصل، عدم ولايت فردي بر فرد ديگر است جز نسبت بـه ك ـ               «
، وي را بر ديگري ولايت بخشند، )ص(يا يكي از جانشينان پيامبر ) ص(خداوند، پيامبر 

نراقـي،   (»يابـد  كه در اين هنگام وي بر فردي خاص و در موردي خـاص، ولايـت مـي                
  .)529ص ، 1417

؛ 57  آيـة  ):6(انعـام ( مطابق مباني كلامي شيعه، ولايت در اصـل، از آنِ خداونـد بـوده             
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. بخـشد  خواهـد منـصب ولايـت مـي        و وي هركه را كه مـي      ) 67 و 40ةآي): 12( يوسف
 و  يست، دليلي قطعي وجود داشته باشد     با  در خروج از مقتضاي اصل عدم مي       ،اينبنابر

دانند، بـه    در اين ميان، قدر متيقّن و مسلمّ از رواياتي كه ولايت را در جامعه ثابت مي               
جهـت خـروج از مقتـضاي ايـن     گري مردان اختصاص داشته و دليلي قطعي به      تصدي

اصل براي زنان وجود نـدارد و بـا وجـود شـك در خـروج از اصـل اوليـه، ولايـت زن                        
  .)435 ، ص2، ج1412روحاني، ( حت شمول اصل عدم باقى خواهد ماندهمچنان، ت

معروف بين اصوليون اين است كه مقتضاي قاعده در      اينكه  به عبارت ديگر، با توجه به       
 بـا   مـساوي بلكه برخي شك در حجيت را       . دم حجيت است  صورت شك در حجيت، ع    

گـري   جا كه جواز تـصدي    ن  از آ  .)30 ص ،1410خوئي،  ( اند قطع به عدم حجيت دانسته    
 مستند به دليل قطعي نبوده و مشكوك است، از ايـن روي، در صـورت شـك در                   زنان

 آن را   بايست قول به عدم مـشروعيت      زنان، مي ) ولايت(گري   مشروعيت حجيت تصدي  
  .مورد پذيرش قرار داد

  ولايت يا وكالت
عنوان حاكم اسلامي باشد،     كه هرگاه مراد از تصدي زنان، سرپرستي جامعه به         در حالي 

تواننـد متـصدي آن در        مواردي كه زنان مـي     ةاصل عدم ولايت جاري خواهد بود، هم      
بـا عنايـت بـه     زيـرا  ؛اشدامور سياسي ـ اجتماعي شوند، معلوم نيست از قبيل ولايت ب 

عنوان كارگزار واگذار شده     ب از سوي حاكم اسلامي به فردي به       بسياري از مناص  اينكه  
بايـست   ، لذا بسياري از مناصب را مي شود و وي وكيل حاكم در آن عرصه محسوب مي   

از ايـن رو، در مـواردي كـه موضـوع           . در ذيل وكالت جـاي داد      ولايت بلكه    ةنه در زمر  
  . و بحث در جواز توكيل خواهد بودعدم ولايت جايگاه نداشته وكالت باشد، اصل بحث

عنـوان   تواننـد بـه    مواردي كه زنان در نظام سياسي اسلام مـي         ةعمداينكه  با عنايت به    
كارگزار بر عهده گيرند، مناصبي است كه از سوي ولي فقيه يا منصوبين وي بـه آنهـا                  

 نمايندگي مجلس، در ذيل موضوع      مواردي از قبيل  اينكه  و با توجه به     . شود اگذار مي و
گري در ذيـل نهادهـاي        موارد تصدي  ةگيرد بلكه عمد   جاي نمي ) گري تصدي(تحقيق  

يـل قـوه مجريـه و    بايـست در ذ  گـري را مـي   شود، لذا موارد تـصدي  اجرايي محقق مي  
و از آن جا كه سرپرستي رياست جمهوري بـر          .  مورد بررسي قرار داد    نهادهاي تابع آن  

، از  )از باب نمايندگي از سوي مردم و يا از باب تنفيذ ولايت فقيه            (ايي جامعه   امور اجر 
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 جامعه است، لذا جواز تصدي كـارگزاران        ةو وكيل مردم يا ولي فقيه در ادار       بابِ كارگزار   
 بلكه تحت اصل وكالت مـورد بررسـي قـرار     ،بايست نه در ذيل اصل ولايت      وي را نيز مي   

ر اين خصوص مورد عنايت قرار خواهد گرفـت عمـدتاً در ذيـل              اي كه د   طبيعتاً ادلّه . داد
  . شرعي در خصوص وكالت خواهد بودةاد وكالت، اطلاقات و عمومات ادلّمف

فـرض جـواز وكالـت زنـان در تـصدي مناصـب             «: تر بايد گفت   اي دقيق  بر اساس نكته  
 وكيـل  يا كارگزاران فرودسـتي، سياسي ـ اجتماعي مبتني بر اين باور است كه وزيران  

تـوان دولـت را       مـي  كه مطابق ديدگاه صـحيح     روند؛ در حالي   شمار مي  جمهور به  رئيس
عنـوان وكـيلان     مجريه را نه به   ة  وقي دانسته و افراد منصوب در قو      داراي شخصيتي حق  

عنـوان شخـصيت حقـوقي و بـا          كه وكيلان هيئت دولت دانست كه بـه       جمهور بل  رئيس
هـا از شـخص    طرح وكالـت آن ،رو از اين. شوند تأييد هيئت دولت يا مجلس منصوب مي  

  . جمهور نيز منتفي خواهد بود رئيس
 بــا فقــدان دليــل و در صــورت شــك در صــحت ،مطــابق آنچــه گذشــت از يــك ســو

ان به اصـالت عـدم ولايـت    تو  امور اجتماعي ـ سياسي، نمي ةگري زنان در عرص تصدي
گـري، از قبيـل      رد تـصدي   مـوا  ةعمـد اينكـه   ه بـه    با توج  ، و از سوي ديگر    تمسك كرد 

 ـ          كارگزاري و وكالت است، لذا جواز تصدي        شـرعي،   ةگري زنان در ايـن امـور، تـابع ادلّ
ه د              ر خـصوص   مانند سيره و بناي عقلا، اطلاقات و عمومات شريعت بلكه روايات خاصـ

 عمومي از باب وكالت يا نيابت از سوي حاكم يا رياست            صةجواز سرپرستي زنان در عر    
گري زنـان باشـد    تواند مفيد اثبات تصدي ، برخي ادلّه كه مي    رو از اين . است مجريه   ةقو

  .مورد عنايت قرار گرفته و مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت

  قرآن ) الف
 قـرآن هـاي عمـومي بـه برخـي از آيـات             گري زنان در عرصـه     در راستاي جواز تصدي   

  : گذرد توان استناد كرد كه از نظر مي مي
 ، آية)4(نساء.(جالُ قوامونَ على النسّاءِ بما فضَّل االله بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا           الرّ .1

مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت كه                  ) 34
  .دهند، بر زنان تسلط دارند از مال خود نفقه مى

ه در فـضاي امـور خـانواده و         در راستاي استدلال بر مدعا بايد گفت، مطابق اين آيه ك          
و . زندگي بيان شده است خداوند امور زندگى زنان را بـه مـردان واگـذار كـرده اسـت                  
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 خانواده است،   ة قيموميت مردان براي زنان در عرص       شريفه در خصوص   ةگرچه مفاد آي  
 امـور خـانواده     ة اگر ادار  گونه اظهار داشت كه    توان اين  ه به اولويت قطعيه مي    اما با توج  

از زنـان سـلب     ) گـذارد  اي محدود داشته و مسئوليت اندكي را بر عهده مي           گستره كه(
كه مستلزم خردمندي و    (توان مسئوليت قشر عظيمي از جامعه        شده است، چگونه مى   
اي   بـه قاعـده    توان از اين آيه     مي ،رو از اين . را بر عهده آنان نهاد    ) توانايي بيشتري است  

  مـديريت  ةونه چيرگـى زنـان بـر مـردان در حـوز           گ هر ،كه مطابق آن   كليّ دست يافت  
تـوان بـه سـپردن       ترين مصاديق آن مي    كه از آن جمله بلكه از مهم      . منتفى خواهد بود  

  .به زنان اشاره كرد) اعم از مردان و زنان(  بخش عظيمي از جامعهةمسئوليت ادار
 انفقـوا   بمـا (گرچه در خصوص اين آيه اين گونه اظهار شده است كه با توجه به فقـره                 

 ةراي خانواده است كه آن هم در سـاي        ، مراد از قيموميت، سرپرستي مرد ب      )من اموالهم 
 مـراد از ايـن آيـه، نـه      ،رو دهنـد از ايـن     انفاقى است كه مردان در خـانواده انجـام مـي          

ه عنوان سرپرست خانواده اسـت ك ـ       مرد بر زن، بلكه قيموميت مرد به       قيموميت جنس 
 . گيرد  خانواده صورت مي تأمين حوائج اعضايةدر ساي

ص  فـوق درخـصو    ةگونه اظهار داشت گرچـه آي ـ      توان اين  لكن در پاسخ به اين اشكال مي      
 زيرا ملاك قيمومت مرد در نظـام        ؛نظام خانواده نازل شده است، اما بدان اختصاص ندارد        

 تـوان از آن بـه   كـه مـي   »بمـا فـضلّ االله  « و »انفاق«ند از ا خانواده دو چيز است كه عبارت
هايي از قبيل برتري جـسمي و فكـري يـاد كـرد، طبيعـي       هايي براي مرد در حوزه    برتري

 با توجه به اهميت     ،است مطابق اين ملاك، فرقي ميان نظام خانواده و اجتماع نبوده بلكه           
  : توان از ضرورت سرپرستي مردان براي تصدي امور جامعه ياد كرد و اولويت جامعه، مي

»   زندگى است و به اين جهت، مـردان         ةت، لياقت تأمين و ادار    شرط سرپرستى و مديري 
نـد،  ا نه تنها در امور خانواده، بلكه در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ نيز بر زنان مقـدم    

»  بمِا أَنْفَقوُا  «،  »بمِا فضََّلَ اللَّه زيـرا  »قوامـون علـى ازواجهـم     «ود   و به اين خاطر نفرم ـ     »و ، 
ست و خدا اين برترى را مخصوص خانه قرار نداده           زوجيت مخصوص زناشويى ا    ةسئلم

  .)282 ، ص2، ج1383قرائتي، ( »است
2.     نشََّؤاُ فيِ الحِْلْينْ يم َفيِ الْ    هًْ أو وه بـينٍ   ورُ م  آيـا  .)18، آيـة  )43( زخـرف ( خصِامِ غَيـ

جادلـه بيـانش    خوانند كه در زر و زيور پرورش يافته و هنگام م           كسى را فرزند خدا مي    
  . روشن استيرغ

ن صورت خواهـد بـود كـه زنـان بـا            عا بر اي  خصوص اثبات مد    شريفه در  ةدلالت اين آي  
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زيـور آلات اسـت، قـادر        احساسات و تمايل به      ة كه مبتني بر غلب    ،شان ه به روحيه  توج
 بلكـه ايـن كـار    ،دار باشـند   مديريت صحيح و كلان امور جامعـه را عهـده          نخواهند بود 

ه است كـه بـر تعقـّل و تفكـر مبتنـي بـوده و از تـصميمات                   متناسب با روحيات مردان   
طبيعي است مديريت امور كـلان جامعـه كـه مـستلزم تـدبير،              . احساسي به دور است   

  .  مردانه به سرانجام خواهد رسيد روحياتةتعقّل و دورانديشي است، در ساي
 و اين دو صفت كه براى زنان آورده، بـراى ايـن اسـت كـه زن بـالطبع داراى عاطفـه            «

 مرد بالطبع داراى عواطف     ،ترى از مرد است و به عكس       شفقت بيشترى و تعقل ضعيف    
 زن علاقه شـديدى     ةترين مظاهر قوت عاطف    و از روشن  . كمترى و تعقل بيشترى است    

 عاقلـه اسـت     ةاست كه به زينت و زيور دارد، و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قـو                
  .)134  ص،18، ج1374 همداني، موسوي( »ضعيف است

رَّ        .3 رُّج الجاهلي ـ    وقَرنَ فى بيـوتكنَّ و لا تبَـ در ) 33 ، آيـة  )33(احـزاب،   (  الاولـى   هًْجنَ تبَـ
  .ظاهر نشويد) در ميان مردم( و همچون دوران جاهليت نخستين هاى خود بمانيد خانه

بـوده و در عـين حـال        ) ص( شريفه كـه مخاطـبِ آن، زنـان پيـامبر          ةمطابق اين آي  
هايي كه زنان عصر     گري بايست از خودنمايي و جلوه      زنان مي   ندارد ختصاص به آنها  ا

دادند، دوري ورزيده و محوريت حضور در خانه به جهت امـورات             جاهليت انجام مي  
ني بـه  نـشي  خانواده را رعايت نمايند و گرچه به صورت قطع مراد از ايـن آيـه خانـه           

چـه   (هـاي اجتمـاعي نيـست       از تمامي فعاليت   دور ماندن  معناي انزوا از جامعه و به     
نشينى و حرمت آمـد و       وجوب خانه فقيهي به مقتضاي ظاهر اين آيه، حكم به          كهآن

خاطبان اين آيـه، نـه در   عنوان م به) ص(پيامبر  نداده است، زناندر جامعه شد زنان
. انـد  ، به اين دستور عمـل نكـرده  )ص(بعد از حيات حضرت رسول  و نهزمان حيات

همـسران خـود را    هـا، يكـى از   ها و مـسافرت  ، نوعاً در جنگ)ص( بلكه خود پيامبر
   .)برده است همراه مى

گري زنان   چون تصدي اينكه  توان اظهار داشت      شريفه مي  ةچه در استدلال بر اين آي     آن
صحبتي زيـاد بـا آنـان و تخـالط در            موجب خواهد شد زنان در معرض ديد مردان، هم        

اكثري در فضاي    آنان را از حضور حد     ة شريف ة آي ي مردانه قرار گيرند، لذا اين     ها محيط
بازداشـته اسـت و آنهـا را بـه     ) كه مستلزم نمايانده شدن آنها در جامعه اسـت   (جامعه  

كارهايي فراخوانده است كه از حضور فعـال در فـضاي جامعـه و تبعـات ايـن حـضور،              
  . مصون باشند
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  روايات ) ب
توان در خـصوص اسـتدلال       نّت مي به روايات بسياري در مجامع روايي شيعه و اهل س         

از آنهـا از حيـث      و گرچه تعداد اين روايات بسيار بوده و هر كدام           . بر مدعا استناد كرد   
توان آنها را ذيل چنـد دسـته بررسـي           ديگر متفاوت هستند، اما مي    كدلالت و سند با ي    

  : كرد
جتمـاعي، از  ا كه رسيدن زنان بـه مناصـب        رندز روايات بر اين معنا استوا     اي ا  ـ دسته 1

عنـوان   يـك روايـت از آن بـه       ماندگي جامعه خواهد بود، كـه        موجبات بدبختي و عقب   
  : گذرد از نظر مينمونه 

بخـاري،   (»آنان را زني به عهده بگيرد     ) حكومت(رستگار نخواهد شد جمعيتي كه امر       «
  .)194 ، ص32، ج1403 مجلسي، ؛136ص ،5 ، ج1401

 »هبوبكرا« بخارى در حديثى از      صحيحدر  ) ص( در خصوص صدور اين روايت از پيامبر      
شـنيده  ) ص(من سـخنى از پيـامبر اكـرم         «: گويد اين گونه نقل شده است كه وي مى       

بودم كه در ايام جنگ جمل براى من بسيار مفيد بود، چرا كه نزديك بـود بـه لـشكر                    
ى اين   اين بود كه وقت     بجنگم و آن سخن    ،)ع(در برابر على  ،  دم و همراه آنها   جمل بپيون 

 را بـه پادشـاهى      يد كه گروهى از ايرانيان دختر كـسر       رسي) ص(خبر به پيغمبر اكرم     
هر قوم و ملّتى كه زنى را زمامـدار خـود كننـد روى رسـتگارى را                 : اند، فرمود  برگزيده

 بـر آنـان   همين امر سبب شد تا لشكر جمل را كه در حقيقـت، عايـشه،     . نخواهند ديد 
  .)جا نهما( »كرد، رها سازم حكومت مى

مـاعي زمـان ساسـانيان وارد شـده     اين روايت گرچه در خصوص شرايط سياسي ـ اجت 
 و ي زنان در آن عصر عنايت دارد، اما اختصاصي به آن نـدارد گر  و به نفي تصدي   .است
ها صادق بوده و دليلي بـه جهـت نفـي مـشروعيت              ها و مكان    زمان ةتواند براي هم   مي

  : ا  زير؛گري زنان به شمار آيد تصدي
و مقتـضي   .  و نه خارجيه استعمال شده است      ه به صورت قضيه حقيقي    روايت فوق : اولاً

حكمي كليّ در قالب استعمال نكره در سياق نفي آمده است كه براي هر نقطه، قوم و                 
  .اي جاري خواهد بود قبيله
مـورد،  :  اين روايت در خصوص مورد خاصي نقل شده باشد، بايد گفـت            ،بر فرض : ثانياً
صص نبوده و ورود يك روايت در خصوص موردي خـاص، آن را بـه همـان مـورد،                   مخ

  .كند محدود نمي
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گري عايشه در جنگ     كه اين حكم كليّ را بر مصداق تصدي       (فهم راوي از روايت     : ثالثاً
گـري   نيز اختصاص مقتضاي اين روايت، به مواردي چون تصدي        ) جمل، جاري دانست  
 براي دختـر كـسري      )ص(ط زنان، كه از سوي پيامبر        جامعه توس  در قالب رهبري كلِ   

در قالـب  (هـاي كمتـر از آن را هـم     گـري  كـرده و تـصدي  نمنفي برشمرده شد را نفي  
بلكـه اطـلاق    . گيرد  دربر مي  ) كنندگان جنگ جمل توسط عايشه     سرپرستي گروه برپا  

رياسـت  هاي موجود در جامعه را دربرگرفته و اختـصاص بـه             گروه »قوم« ولايت بر    ةواژ
كه مقتضاي اين روايت، اختصاصِ آن، بـه زنـاني           چنان. شمارد كلِّ جامعه را مردود مي    

  . چون عايشه را نيز منتفي خواهد كرد
ه و نيامد كه در مجامع روايى معتبر شيعهين روايت از حيث سند، به خاطر آنهرچند ا

شـيخ  (  براى نفى قضاوت زن به آن تمـسك جـسته          خلافتنها شيخ طوسى در كتاب      
ديگران هم در كتب فقهى ايـن حـديث را از ايـشان     و) 213 ، ص6، ج1407طوسي، 

اولاً اين روايت در بـسياري از       اينكه  شود، اما با توجه به       اند، ضعيف تلقيّ مي    نقل كرده 
) 136 ، ص5 ج، 1401بخـاري،  (  بخـارى صحيحكتب معتبر حديثى اهل سنت مانند      

 ،3  ج ،1403ترمـذي،   (  ترمذى سننو  ) 227ص   ،8 ق، ج 1348نسائي،  (  نسائى سنن
آمـده و در    ) 38 ، ص 5 تـا، ج   احمد، بـي  (  احمد بن حنبل   مسندو  ) 2365، ح   360ص

 و ثانياً تكـرار     ذكر شده است  ) 35ص  ،  1404حراني،  ( تحف العقول كتب شيعه نيز در     
شود كه تواتر معنوي به صـدور آن از         د و مختلف موجب مي    هاي متعد  آن در قالب واژه   

انـد، لـذا     ثالثاً مشهور فقيهان به مفـاد آن عمـل كـرده          . حاصل شود ) ص( ي پيامبر سو
وسيله مويـدات    ه موافقت آن با عمل مشهور، بلكه تأييد آن ب         ةضعف سندي آن در ساي    

  .  قابل جبران خواهد بودفوق الذكر
 منتفـي   معـه را از جـنس زن      ـ دسته ديگري از روايات، ولايـت و سرپرسـتي بـر جا            2

  . ندا دانسته
بر زنان نيست نه اذان و نه اقامه و نه جمعه و            «: فرمود نقل شده كه مي   ) ع(از امام باقر    

در (جماعت و نه عيادت مريض و نه تشييع جنازه و نه لبيك گفـتن بـا صـداي بلنـد                     
و نه به هروله دويدن بين صفا و مروه و نه دست ماليـدن بـه حجرالاسـود و نـه                     ) حج

 زن بـه عهـده      ،يدن بـه جـز قيچـي كـردن مقـداري از مـو             ورود به كعبه و نه سرتراش     
 »گيـرد  و مورد مشورت قرار نمـي     قضاوت و حكومت را   ) به عهده بگيرد  نبايد  (گيرد   نمي

  .)254 ، ص100، ج1403مجلسي، (
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اين روايت نيز كه در راستاي دلالت بر مدعاي فوق مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت،                  
ري از امور به خاطر شرايط خاص زنـان، از آنـان            درصدد القاي اين نكته است كه بسيا      

توان به اذان و اقامـه، نمـاز جماعـت و جمعـه              كه از آن جمله مي    . برداشته شده است  
لكن چنان كه پيداست، برداشته شدن اين امور از زنان، به معنـاي حرمـت      . اشاره كرد 

لكـن  . ه اسـت  ها برداشته شـد   ، بلكه وجوب اين امور از آن      انجام آن از سوي زنان نيست     
گري زنـان در خـصوص قـضاوت و          حث عدم تصدي  بايد گفت فقرات مورد نظر كه به ب       

چـه  . امارت عنايت دارد، با فقرات سابق از حيث قالب و محتوا به يـك سـياق نيـست                 
، از سـياق    »ليس علي النساء  «جاي عبارت    در فقرات اين روايت، به    اينكه  كه علاوه بر    آن

سـوي   اجماع بر عدم مـشروعيت قـضاوت از          ستفاده شده في كه مفيد نهي است، ا     لا ن 
 اتحّاد سياق، در راستاي عدم      ةتواند به قرين   زنان در فقه شيعه عرضه شده است كه مي        

بلكـه  .  مورد استفاده قـرار گيـرد      ت و سرپرستي در امور عمومي جامعه      مشروعيت امار 
ه قرار گرفته است كه     اين معنا در عبارات بسياري از فقيهان در اين راستا مورد استفاد           

 سيد  ،)10 ، ص 15 ، ج 1418طباطبايي،  ( سيد على طباطبايى  توان به    از آن ميان مي   
 ، ص 2 ، ج 1405نراقـي،   ( احمـد نراقـى    ملا ،)695  ص تـا،  مجاهد، بـي  ( محمد مجاهد 

 1415انـصاري،  ( انصارى  شيخ،)40 ، ص14 ، ج1365نجفي،  ( صاحب جواهر،)519
 و اشـاره كـرد  ) 47ص ، 1413گلپايگاني، (گلپايگانى  رضا محمد و سيد،)41ص ، )ب(

  .  ضعف سندي اين روايت را نيز جبران نمايددتوان اين قضيه مي
 و  ترين افرادتان هـستند    آن زمان كه رهبران شما نيكانتان و ثروتمندان شما بخشنده         «

 حل و فصل گردد، زندگي كردن بر سطح زمين براي شـما             ،كارها بين شما با مشورت    
 و ثروتمنـدان شـما      ن هنگام كه رهبران شـما بـدترينتان       اما آ . ل خاك بهتر است   از د 

 و كارهاي شما به دست زنانتان باشد، پـس داخـل خـاك بـراي شـما از             ترينتان بخيل
  .)139 ، ص79، ج1403 مجلسي، ؛36  ص،1404حراني،  (»تر است سطح آن زيبنده

 ة و سرپرستي زنان در عرص ـ     مارتاروايت فوق، گرچه به تنهايي مفيد حكم به حرمت          
در راسـتاي روايـات فـوق قـرار داشـته و از حيـث               اينكه  ما با توجه به     جامعه نيست، ا  

عنوان تأييـدي    توان به  رو، از اين روايت مي     شود، از اين   مضمون در يك رديف تلقيّ مي     
  . بر مدعاي اين دسته روايات استفاده نمود

ي بـراي زنـان، از مـشورت كـردن بـا آنـان              اي از روايات، با برشمردن اوصـاف       ـ دسته 3
عاي عـدم   توانـد در راسـتاي اسـتدلال بـر مـد           اين روايات از دو سـو مـي       . اند بازداشته
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زيرا يك سـو اوصـاف برشـمرده        . گري زنان، مورد استفاده قرار گيرد      مشروعيت تصدي 
گـري امـور جامعـه خـارج         جهت تـصدي    صلاحيت به  ة آنان را از عرص    ،شده براي زنان  

گونه استدلال كرد كـه      توان اين   اولويت مي  ة با عنايت به قاعد    ،كند و از سوي ديگر     مي
الزامـي بـوده و      كـه امـري غيـر     (جهت مـشورت     ايسته به  افرادي ش  عنوان  بهوقتي زنان   

تـوان بـه     اند، به طريق اولي از آنـان نمـي         ، معرفي شده  )تبعات اندكي را به همراه دارد     
  . اي از جامعه استفاده كرد دايت بخش عمدهگري و ه جهت اموري چون تصدي

، 1404حرانـي،    (»گرايـد  زيرا رأي آنهـا بـه سـستي مـي         . از مشاوره با زنان بپرهيزيد    «
  .)86 ص

 و خوششان نيايـد     چين را   كه محترم نشمارند جز سخن     روزگارى بر مردم خواهد آمد    «
 نيازمندان خسارت،   در آن روزگار كمك به    .  و ناتوان نگردد جز عادل      هرزه ز از بدكارِ  ج
 در آن   طلبى بر مردم اسـت،      و عبادت نوعى برترى     پيوند با خويشاوندان منّت گذارى     و

 و برتـرى خواجگـان اداره       زمان حكومـت بـا مـشورت زنـان و فرمانـدهى خردسـالان             
  )647، ص102،  حكمت،نهج البلاغه (»گردد مى
گري عنايـت    ديه بحث تص  ياتي قرار دارند كه نه ب     م روا  سو ةـ به موازات روايات دست    4

دهند، بلكه تنها اوصـافي را بـراي زنـان           داشته و نه مشورت با زنان را مد نظر قرار مي          
پرستي امور عمومي جامعـه را زيـر         شايستگي آنان از سر    ها شمرند كه اين ويژگي    برمي

  . برد ال ميؤس
 و عقـل  مـوال ورى از ا   و بهـره   اي مردم همانا زنـان در مقايـسه بـا مـردان، در ايمـان              «

هاى نيكـو،     بپرهيزيد و مراقب نيكانشان باشيد، در خواسته       پس، از زنان بد   ...ندا  متفاوت
، نهـج البلاغـه    (»د، تـا در انجـام منكـرات طمـع ورزنـد           همواره فرمانبردارشـان نباشـي    

 .)129 ، ص80ةخطب
 كه  گيرد ـ در نهايت در برشمردن اين دسته از روايات، احاديثي مورد اشاره قرار مي              5

  .است مجاز اعلام داشته از اطاعت و تدبير زنان منع كرده و آن را غير
  .)131 ، ص14، ج1409عاملي، ( »هر مرد كه زني او را اداره كند ملعون است« 
  .)130 صهمان، (»اطاعت از زن موجب پشيماني است« 
 »ندهيـد اي مردم در هيچ حالي از زنان اطاعت نكنيد و آنان را بر مـالي امـين قـرار                    «  
  .)128  صهمان،(
از زنان بد بپرهيزيد و مراقب نيكان آنان باشيد، اگر امر كردنـد شـما را بـه كارهـاي                    « 
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 »نيك با آنها مخالفت كنيد تا در كارهاي بـد انتظـار اطاعـت از شـما نداشـته باشـند                    
 .)224 ، ص100، ج1403مجلسي، (

عاي عـدم مـشروعيت     مدروايات فوق بر    از  ر كدام گروه    گرچه ممكن است در دلالت ه     
ا دعاي فوق، ناتمام اعلام شود، ام ـ    عمومي تشكيك شده و م     صةگري زنان در عر    تصدي

برايندي از مجموع اين ادلّه، كه در قالب اموري چون قدر متيقّن از ايـن ادلـّه، مـذاق                   
اي است كه اگـر نگـوييم بـر غيرمجـاز            ، به گونه  هيعت، تنقيح مناط يا اولويت قطعي     شر

كنـد، لااقـل ايـن     هاي كلان سياسي ـ اجتماعي دلالت مي  ي زنان در عرصهبودن تصد
  . نمايد له را امري مرجوح و ناپسند معرفي ميئاست كه اين مس

   قطعي شريعت ةسير) ج
هـاي   گري زنان در عرصه    ين بدان بر جواز يا عدم جواز تصد       توا اي كه مي   از جمله ادلّه  

 )ص(  كه از صدر اسلام و در زمان پيـامبر         اي است   قطعيه ةعمومي استناد جست، سير   
تـوان   طـور قطـع مـي    در خـصوص ايـن دليـل بـه    .  رسيده استبه ما) ع(  اطهار ةو ائم 
 هيچ موردي وجـود نـدارد       ، در تمامي ادوار تاريخ دين اسلام       كه گونه اظهار داشت   اين

 و اگـر  .سوي شارع بـه زنـان سـپرده شـده باشـد      كه سرپرستي امور عمومي جامعه از     
بايست موردي در طول تاريخ اسلام يافت شود كـه زنـان از              ين كاري جايز بود، مي    چن

  . سوي شارع، حكم به قضاوت يا سرپرستي در امورات عمومي يافته باشند
متمـايزي  از يك سو، زنـان در عـصر ظهـور اسـلام نـه تنهـا از جايگـاه                    اينكه  با توجه به    

شـتند و در شـمار شـهروندان        اهي ندا  سرپرستي جامعه، جايگ   ةبرخوردار نبوده و در عرص    
 درصـدد تغييـر نظـام       هـاي اسـلام     آمـوزه  ،شدند و از سوي ديگر     م محسوب مي  درجه دو 

 و با تغيير نگرش      اجتماعي موجود بوده و بسياري از رسوم اجتماعي موجود را تغيير داده           
گـري   يصد نه تنهـا ت ـ    ،نسبت به جايگاه زنان، اين جايگاه را ارتقا دادند، اما در عين حال            

هاي عمومي را مورد عنايت قرار ندادند، بلكه در مـوارد مختلـف از حـضور                 زنان در عرصه  
 ،دهاي عمومي ممانعت كرده و در همـين راسـتا، جهـا            هاي مرتبط با حوزه    آنان در عرصه  

را از آنان برداشته و با تحفظّ بر اجتناب از مخالطه با مـردان و               ... نماز جمعه و جماعت و      
، 3، ج 1366مكارم،  ( اهتمام آنان به امور خانواده را مورد اهتمام قرار دادند            حفظ حجاب، 

ت خديجـه، حـضرت   ماننـد حـضر   ، در حالي است كـه بـسياري از زنـان      و اين ) 262 ص
اي از    بخـش عمـده    ة عصر وجود داشتند كه قابليت ادار       در همان  ،فاطمه و حضرت زينب   
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 اجتمــاع نيافتنــد و تنهــا ةر عرصــ جامعــه را داشــتند، لكــن مــسئوليتي عمــومي دامــور
 ة چـون پـشتوان    ، ضرورت و در قالب امـوري      هايي سياسي يا اجتماعي را در حد       مسئوليت

 در اعتـراض نـسبت بـه خليفـه،          ،دار شـده يـا     غذايي و پزشـكي بـراي مجاهـدان، عهـده         
اي  گري سياسـي فاصـله      تصدي ةاد را بر عهده گرفتند كه با مقول       سرپرستي گروهي از افر   

 بايد گفت ارتكاز متشرّعان بر اين منطق اسـتوار بـوده و هـست كـه          ،از اين رو  . اردژرف د 
بايست با حفظ حجاب و عفاف و         با مردان مي   انزنان به خاطر شرايط و روحيات متفاوتش      

پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه، از حضور مدام در امور محوري جامعه پرهيـز كـرده و                  
نيك پيداست كه چـون سرپرسـتي زن در امـور        . ول باشند به رسيدگى امور خانواده مشغ    

ه و از   عمومي جامعه، موجب خواهد شد كه وي در معرض رجوع مردان بيگانه قرار گرفت ـ             
گـري زنـان موافقـت       ي ارتكاز شريعت با تـصد     ،رو از اين . انجام وظايف اصلى خود بازبماند    

  . نددا نداشته و گام برداشتن در اين مسير را در راستاي شريعت نمي
 گري مهر تأييـد بزنـد      ي شارع از تصد   ةتواند بر عدم رضايت سير     چه در اين ميان مي    آن

بـود، پيـامبر      فعاليت سياسى بـراى زنـان جـايز مـي          اين است كه اگر از ديدگاه اسلام      
اى تـصدى بخـشي از امـورات جامعـه          بايست از بين زنـان، فـردي را بـر          مي) ص(اكرم
كر جاهلى موجـود در آن زمـان مبنـى بـر ممنوعيـت              گماشت تا بدين وسيله با تف      مى

كه ايشان  چنان.  جايگزين نمايد  فعاليت سياسى زنان مقابله نموده و فرهنگ جديدي را        
عدم جواز ازدواج يك مـرد بـا همـسر           ( جاهلى  به جهت از بين بردن تفكر      در مواردي 

قـة   مطل همـسر (حي الهي، خود با زينـب       ، و در راستاي نزول و     )اش خوانده طلقه پسر م
  .)37 ، آية)33(احزاب(ازدواج نمود ) شان زيد پسرخوانده

 امويان و عباسيان نيز موردي وجود ندارد كـه زنـي بـه              ةرطول حكومت ششصد سال   د
مسئوليت قضاوت يا سرپرستي در امورات عمومي انتخاب شده باشد و ايـن در حـالي                

ده ودر دربارهايـشان    منـد بـو    است كه آنان نسبت به زنان و كنيزان خود بسيار علاقـه           
آنهـا صـاحب     زنان، خواهران و مادرانشان از نفوذ بالايي برخوردار بودند، بلكه برخي از           

اند و با اينكه خلفا افراد نالايق بسياري حتـي بنـدگان             فضل و علم و كمالاتي نيز بوده      
گماردند، اما شنيده نـشده اسـت كـه        خود را بر مسئوليت نسبت به برخي از كارها مي         

 آن ة و ايـن خـود نـشان    وليت حكومت و يا قضاوت واگذار كرده باشند       ئن به زني مس   آنا
اي قبـيح و منكـر بـوده كـه حتـي       است كه اين كار در عرف جامعه اسلامي بـه گونـه          

  .)103 ، ص1، ج1367منتظري،  (اند خلفاي جور نيز امكان چنين كاري را نداشته
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ايـن سـيره در     «: نان بايد گفـت   گري ز  در خصوص حجيت اين سيره براي جواز تصدي       
گري زنان دلالت داشته باشد و موارد پيش گفتـه           يتواند بر مرجوحيت تصد    نهايت مي 

 بلكه در صورت شك     ،شود گري محسوب نمي   لزوماً دليلي براي حكم به حرمت تصدي      
تنهـا  اينكه  گري زنان گرديده يا      آيا اين دليل، موجب حكم به حرمتِ تصدي        اينكهدر  

شود نتوان بـه آن بـراي        نمايد، صِرفِ شك، موجب مي     كراهت آن را اثبات مي    حكم به   
  . »حكم به حرمت استناد كرد

  بناي عقلا) د
گـري زنـان در      تـوان بـدان بـر جـواز تـصدي          اي است كه مـي     بناي عقلا از جمله ادلّه    

عنوان تنها دليـل نـزد عمـوم مـردم           بلكه اين دليل، به   ،   عمومي استناد كرد   هاي عرصه
هـاي سياسـي ـ     تـوان از زنـان در عرصـه    و عقلا بر اين باورنـد كـه مـي    شود قيّ ميتل

 امـور   ةجاريه، عقلا بر اين باورنـد كـه در ادار          ةمطابق اين سير  . ماعي استفاده كرد  اجت
بايست به كسي كه از دانش متناسب با آن برخوردار بوده و قـادر بـه انجـام       جامعه مي 

مطـابق ايـن معنـا      . ن فرقي ميان مرد و زن نيـست       آن است مراجعه كرد و در اين ميا       
 جامعـه   ةجوامع بسياري در عصر حاضـر، از ظرفيـت زنـان بـه ماننـد مـردان، در ادار                  

 بلكه فارغ از منطق نظري،      .سپارند ها مي ن و بسياري از امور جامعه را به آ        استفاده كرده 
يريتي كـلان و     مناصـب مـد    ه به استفاده از زنان در عرض مردان در بسياري از          با توج 

بلكـه شـرق، و اثبـات       قابل اعتنـا بـه زنـان در جهـان غـرب             امور بخشي  مسپردن زما 
ط آنها، اين منطق در اذهان رسـوخ يافـت كـه زنـان               امور توس  ةالجمله توانايي ادار   في
هاي اجتماعي محروم مانـده و از ظرفيـت آنهـا در             گري در عرصه   يبايست از تصد   نمي
اي در عصر حاضر رشد يافتـه اسـت كـه            گونه ين قضيه به  ا.  خصوص استفاده نشود   اين

گري زنان، بر كرسي غلبه نشـسته        يهاي گذشته كه قائلين به منع تصد       برخلاف زمان 
اكثري ا تغيير گفتمان غالب، به حضور حدو منكرين آن در فرش انفعال قرار داشتند، ب        

ي زنان در عصر گر هاي اجتماعي ـ سياسي، منكرين منطق جواز تصدي  زنان در عرصه
بايـست در مقابـل ايـن گفتمـان غالـب قـرار              حاضر، در حالت انفعال قرار گرفته و مي       

  . گو باشد گرفته نسبت به اين قضيه پاسخ
گري زنان   ي عمده در خصوص استفاده از بناي عقلا در استدلال به جواز تصدي            دو تلق 

  . تواند وجود داشته باشد مي
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 ِخـردَ جمعـي و نـه فقـط          عنوان  به عقلا   ةعقلا، اصل سير  مطابق اين قرائت از بناي      ) الف
 و اگر در زمـان       عقلا در موردي خاص، مورد تأييد و امضاي شارع قرار گرفته است            ةسير

كـه امـروزه    شد، اما با عنايت به اين      اي عقلايي تلقيّ نمي    گري زنان، مقوله   يگذشته، تصد 
 ـ توان به بنـاي عقـلا بـه         مي رود، لذا  شمار مي  اي عقلايي به   گري زنان مقوله   يتصد  ةمنزل

 مطـابق ايـن معنـا نيـاز نيـست         . تأييد شارع در خصوص اين خِردَ جمعي اسـتناد كـرد          
بلكه چون شارع در بناهـاي خـويش        . تك بناهاي عقلا مورد امضاي شارع قرار بگيرد        تك

اي  كرده است، لذا هر وقـت مقولـه         مي ماد كرده و معمولاً آنها را امضا      بر خِردَ جمعي اعت   
ه شـارع، بـه آن      ان با عنايت به همان تأييـد اولي ـ       تو در ذيل عقل جمعي قرار گرفت، مي      

گرچه بايـد بـر ايـن       . ه كرد  شريعت استفاد  ةعنوان دليلي در حوز    ه و از آن به    استناد كرد 
 ـذعان كرد كه استناد به بناي عقلا     انكته   ه شـرعي  به صورت مطلق نبوده و در عرض ادل

ورات شـريعت،  خـد  شـرعي، بـه ضـوابط و م   ةبايست در طول ادل     بلكه مي  ،گيرد قرار نمي 
  . عنايت داشته و آنها را مورد لحاظ قرار داده و در آن محدوده به آن استناد كرد

 قابل استفاده در فقه به حـساب آورد و       ةتوان از ادل   بناي عقلا را تحت شرايطي مي     ) ب
 ـ       . به شريعت مستند كرد    ه خـودي خـود حجيـت       بدين صورت كه بناي عقلا در فقه ب

عـدم ردع    اينكـه  به امضاي شارع ضميمه گشته يـا        بايست   ندارد بلكه حجيت آن مي    
 و گرچـه  ) 57  ص ،1376خمينـي،   ( ر اين خـصوص مـورد اثبـات قـرار گيـرد           شارع د 

ه بـه اينكـه ردعـي از        امضايي از سوي شارع در اين خصوص معلوم نيست، اما با توج ـ           
گري زنـان را در   ي، لذا اگر نتوان مشروعيت تصد نيستسوي شارع در اين قضيه ثابت       

 فقه به اثبات رسانيد لااقل اين است كه ايـن حرمـت و عـدم مـشروعيت، از آن              ةعرص
  .سلب خواهد شد
است و اسـتفاده از     ونه بسياري   ؤناي عقلا كه اثبات آن، نيازمند م      ل از ب  جدا از تقرير او   

 :م از بناي عقلا بايد گفـت ير دوع، معلوم نيست، در خصوص تقر   وسي ةآن به اين گستر   
آيد بلكـه بـه      كه گذشت، بناي عقلا، دليلي مستقل در فقه شيعه به حساب نمي            چنان«

تواند واجد مولفّه حجيت باشـد كـه كاشـف از رضـاي              مانند اجماع تنها در صورتي مي     
 ةگـري زنـان، يـا بـه وسـيل          و در اين ميان رضايت شارع نسبت به تـصدي         . شارع باشد 

و . آيـد  ايشان در اين خصوص حاصل مي    )  سكوت ةدر ساي (شارع و يا عدم ردع      امضاي  
كه ادلّه موجود در شريعت، حكم به امضاي شارع نسبت به بناي عقلا در              با توجه به اين   

 و رضايت شارع از اين جهت معلوم نيست، از ايـن روي عمـدتاً               كنند اين خصوص نمي  
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كـرده و آن را دليـل رضـايت شـارع بـه             به عدم ردع و سكوت شارع از اين بنـا اكتفـا             
عدم ردع، حيثيت استقلالي نداشته و تنها       « :لكن در پاسخ بايد گفت    . »اند حساب آورده 

 از  تواند مستند حكم به رضايت شارع قرار بگيرد كه عدم ردع، كاشف            از اين جهت مي   
معـه بـا     تنگـاتنگي در جا    ةكه بناي عقلا از رابط    ه به اين  زيرا با توج  . رضايت شارع است  

شريعت برخوردار بوده و سكوت شارع در فرض تأثيرپـذيري مـردم از بناهـاي حـاكم                 
ارع در خصوص بناهاي موجود در       هر گاه ش   ،رو د موهم پذيرش آن باشد، از اين      توان مي
 در  بـه آن را ابـراز ننمايـد، ايـن قـضيه            عقلا، سكوت كرده و عدم رضايت نسبت         ةحوز

 بنا تلقيّ شده و حكـم بـه عـدم مـشروعيت آن را               عرف به معناي رضايت شارع از اين      
  . »مرتفع خواهد دانست

بايـست ميـان     شـود مـي    عنوان رادع اين سيره محسوب مي      در خصوص مواردي كه به    
 زيرا ردع بايـد بـه       ؛)102، ص 1408صدر،  ( سيره راسخه و غيرراسخه تفاوت قائل شد      

كه به مدد رواياتي كه تـاب و        گونه    و همان  اي باشد كه سيره را از حجيت بيندازد        گونه
به همان نـسبت هرگـاه      . توان رادعيت را داشته باشند بايد دست از اين سيره برداشت          

تـوان   اي وجود داشته و در قبال آن روايت ضعيفي وجود داشته باشد، مي             سيره راسخه 
  .)جا مانه (ابته و راسخه تأكيد كردة به جعلي بودن نسبت داده و بر سيرروايت را 

بايـست    در خصوص رادعيت روادع بايد گفت مدلول مطابقي روادع مـي           ،سوي ديگر  از
عنـوان   به. كند بر ردع مستقر باشد و مدلول التزامي روادع براي ردع شارع كفايت نمي            
ل بـدون إذن    نمونه رادعيت رواياتي كه دلالـت بـر عـدم صـحت خـروج زنـان از منـز                  

  .ندك گري زنان كفايت نمي يشوهرشان براي بحث تصد
ه اسـت اين    اي كه در خصوص استفاده از بناي       نكته كـه ممكـن    عقلا در فوق قابل توجـ

همين بنـاي در عـصر       مسئلهبايست   است گفته شود در استناد بناي عقلا به شارع مي         
، 1382خمينـي،   (  شارع را استفاده كرد    يز وجود داشته باشد تا بتوان امضا      معصوم ني 

گري زنـان در عـصر حاضـر و چنـد      يسبت به تصدو از آنجا كه بناي عقلا ن    ) 161ص  
 چون معاصرت اين بنا معلوم نيـست، لـذا          ،بنابراين. كند  اخير به قبل سرايت نمي     ةسد

طبيعي .  و احراز امضاي شارع معلوم نيست      د بناي عقلا در اين خصوص به شارع       استنا
  .بايست به روادع شرعي مراجعه كرد است در اين موارد مي

 ةگـري زنـان در عرص ـ       در بناي عقلا در تـصدي      مسئلهتمام  «: د گفت لكن در پاسخ باي   
عمومي، ملاك خبرويت و قدرت است و بر اين اساس، جنس مرد و زن بودن، تفـاوتي      
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و اينكه در زمان گذشته     ) 68 ص   ق،1395آملي،  ( كند در تأمين اين ملاك ايجاد نمي     
ايـن بـود كـه خبرويـت و         كردند، به خـاطر      معمولاً به مردان در اين قضيه مراجعه مي       

ي در تـصدي زنـان نداشـتند و از           و لـذا عقـلا محـذور       يافتنـد  قدرت را در مردان مـي     
گري زنان با وجود مـلاك خبرويـت و قـدرت در             ي بنايي در منع از تصد      عقلا يرو اين

) فقــدان خبرويــت و قــدرت بــراي زنــان(آنــان نداشــتند، بلكــه  اشــكال را در صــغرا 
  .»ديدند مي

 عقلا و رادعيت شارع نسبت بـه آن از يـك سـو گرچـه                ة خصوص سير   در ،در مجموع 
گري زنان   سيره رجوع به خبره در عصر معصوم وجود داشته است لكن چون به تصدي             

حـساب آورد و از      اي نوپديـد بـه     بايست سـيره    لذا اين سيره را مي     ،سرايت نكرده است  
زنان در معرض و مـرآي      گري   ياي كه خواهد آمد، امكان تصد       مطابق ادلّه  ،سوي ديگر 

د، از آن ردع كرده و عـدم رضـايت خـويش از             قرار داشته و شارع در موارد متعد      شارع  
گـاه از سـوي شـارع،مورد        از اين روي، اين بنـاي عقـلا هـيچ         . آن را اظهار داشته است    

توانـد گـذرگاهي بـراي       بلكـه عـدم ردع در صـورتي مـي         . رضايت قرار نبوده و نيـست     
هاي   از قبيل تقيه   ،رع باشد كه شارع در مقام بيان از محذوراتي        دستيابي به رضايت شا   

لذا در مواردي كه اين شبهه وجود داشته        . اجتماعي و تهمت ارتجاع، مصون بوده باشد      
توان آن    مي ،شارع را بر رضايت وي حمل كرد      توان سكوت    باشد، به موازات آن كه مي     

صـِرفِ  ، از ايـن روي  . توجيه كـرد  نيز   توان اظهار مخالفت در شرايطي خاص     را به عدم    
بايست دليلي   سكوت و عدم ردع شارع، دليلي براي رضايت وي به حساب نيامده و مي             

  . قطعي براي رضايت شارع تحصيل كرد

 مذاق شريعت) هـ

ع از  هايي كه در ماهيت مذاق شرع وجود دارد، بايـد گفـت مـذاق شـر                جدا از اختلاف  
لفَ موجود باشد، بلكه عمدتاً در كـلام فقيهـان          اي نيست كه در كلمات فقيهان س       هادل

لكـن نوپديـد بـودن      . معاصر مورد استفاده قرار گرفته و مستند احكام واقع شده است          
وراتي عنـوان بـدعتي در اسـتفاده از ام ـ    بايست بـه   در كلام فقيهان را نمي     »مذاق شرع «

 معيـار موكـول   عنوان دليلي كه به عيـاري فاقـد انـدازه و      خارج از شريعت دانسته و به     
بلكـه از آن    . شده و تنها از زاويه شامه فقيهان قابل دستيابي است، مورد انكار قرار داد             

تواتر معنـوي مـستفاد از روايـات، تنقـيح منـاط از ادلـه                توان در ذيل اموري چون     مي
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اي   آنكـه بـه ماننـد مقولـه        ،چـه . شرعيه و يقين به حكم شرعي ناشي از آنها جاي داد          
 برآيندي از محتـواي مجموعـه       ه با وجود اختلاف در مفاد روايات      نوي ك چون تواتر مع  

 دليـل مـذاق شـرع نيـز         ،روايات مورد اتّفاق بوده و شكي در آن وجود ندارد، در مثـل            
گونه اظهار داشت كه با وجود اينكه نص صريحي در خصوص مقوله مـورد               توان اين  مي

 ر خصوص مقوله مورد نظر وجود دارد      داي كه    نظر وجود ندارد، اما برايند مجموعه ادله      
، مفيـد حكـم شـرعي در    )از باب تواتر معنوي، تنقيح منـاط يـا قـدر متـيقّن از ادلـّه              (

  . خصوص چيزي است كه حكم شرعي در آن خصوص ادعا شده است
ص اشـتراط قيـد مـرد        در خـصو   ، از يك سـو    االله خوئي  تكه آي  عنوان نمونه در حالي    به

 دانـد  ص و ظاهر ادلّه را براي اثبات اين قضيه ناكـافي مـي             اطلاق، ن  بودن در مرجعيت  
 ةبلكه مطابق اطلاقـات و سـير      . دليلي بر اعتبار مرد بودن در مرجع تقليد وجود ندارد         «

 .)226ص ق، 1410خوئي،  (»ي، تفاوتي ميان مرد و زن در اين خصوص نيستيعقلا
 ـ ةدر سوي ديگر، برايندي از مجموع      ارع، را بـر عـدم   ه شـرعي، در قالـب مـذاق ش ـ       ادل

خاصـي در   چه آنكه گرچه نـص      . اشتراط قيد رجوليت در مرجعيت كافي دانسته است       
 نقلي كـه از سـوي شـارع    ة ادلّ ةه به برايند مجموع   اين خصوص وجود ندارد، اما با توج      

توان بدين باور نائل آمد كه       گيرد، مي   مورد عنايت قرار مي    هعرضه شده است و در ادام     
 خـروج آنهـا از    جهاد، از زنان برداشـته شـده، حـقِ   ه، جماعات وچون شركت در جمع   

خانه در گرو اذن همسرانشان قرار داده شده، قـادر بـه امامـت جماعـت بـراي مـردان         
اي براي آنهـا محـسوب    نيستند، تستّر و تحجب و در معرض ديد مردان نبودن، فريضه          

مـاييم كـه زنـان قـادر        گونـه برداشـت ن     لذا طبيعي خواهد بود از شريعت اين      . شود مي
عنوان مدير و سرپرست، تصدي امورات كلان را          به ،هاي عمومي  نخواهند بود در عرصه   

هـاي   گـري در عرصـه     اي دليل بر عدم جواز تـصدي       بلكه اين ادلّه گونه   . دار شوند  عهده
  :عمومي به حساب خواهد آمد

تقليد از زن جـايز  صحيح آن است كه براي مرجع تقليد، قيد مرد بودن معتبر بوده و           «
 مـورد نظـر از سـوي    ةگونه استفاده كرديم كـه وظيف ـ   زيرا از مذاق شريعت اين   ؛نباشد

 نـه امـوري كـه بـا وظـائف      ،داري اسـت  زنان، پوشيدگي و بر عهده گرفتن امـور خانـه       
هـا  منصب إفتاء عادتاً اين است كـه آن       ظاهر از بر عهده گرفتن      . داري منافات دارد   خانه

زيرا معرضيت براي مراجعه مردم     . دهندنرجوع و پرسش مردم قرار      خود را در معرض     
و پرسش، مقتضاي رياست مسلمانان است و شارع راضي نيست زن خود را در معرض               
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هـا بـراي    كه شارع به امامت آن      است در حالي   چگونه اين امر ممكن   . اين امور قرار دهد   
دار شـده     مردان را عهده   تواند امور  ماز جماعت راضي نيست پس چگونه مي      مردان در ن  

 و اطلاقـاتي كـه      متصدي رياست عاليه مسلمانان شود    و شئون جامعه را تدبير نمايد و        
 ةاين امور را به زنان مقيد نكرده است، به واسطه همين ارتكاز قطعي مقيد شده و سير        

 كند تأكيد مي ) چه زن باشد و چه مرد     ( اي كه بر رجوع جاهل به عالم       عقلائيه و جاريه  
  .)جا همان (»شود  همين ارتكاز، ردع ميةنيز به واسط

 مذاق شريعت امـرى منـضبط نبـوده و          ةبر اين باور قرار گرفتند كه مقول      گرچه برخي   
وصول  بلكه درك آن، محتاج ،نيستدستيابى به آن براي هر كسي و به سادگي ميسر           

 با عنايت بـه     اام .)427 ، ص 1 تا، ج  مرعشي نجفي، بي  ( به درجات عالي علم و تقواست     
اينكه در عبارات فقيهان بسياري در راستاي فهم شريعت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه                

ج ،  1365؛ نجفـي،    506ص ق،   1422 مكارم،   ؛203،  148ص   ق،   1410خوئي،   (است
ــل، 222 ، ص24 ؛ ج196: 15 ؛ ج329 ، ص2 ؛ ج303، 150 ، ص1  ق، 1422؛ فاضـ

 ، ص 4 ، ج 608 ، ص 3  ج ،1379همو،   ؛177،  43ص،  1368؛ خميني،   694،  233ص  
تـوان آن   ت اجمالي استناد به مذاق شرع، مي      از اين روي، با فراغت از حجي       ....) و   443

ز الغاي خصوصيت ا  « يا   »تواتر معنوي از مجموعه اي از روايات      «: را در ذيل اموري چون    
  .  جاي داد»اي از احاديث مجموعه

توان اشاره كرد، اما با عنايت       زنان نمي گري   يي در خصوص تصد   گرچه به روايت خاص   
توان به ايـن بـاور       گفته، مي  اي از نصوص و قراردادن آنها در ذيل امور پيش          به مجموعه 

هاي عمـومي، مهـر      گري زنان در عرصه    ي كه شارع بر مدعاي عدم جواز تصد       نائل آمد 
عنـوان   ، بـه  »عتمذاق شري «يرا مطابق منطق    ز. رساند تأييد زده بلكه آن را به اثبات مي       

هـاي قـرار داده شـده بـراي زنـان در        از مجموعـه ادلـّه شـريعت، محـدوديت     برايندي
راگير قـادر نخواهنـد بـود، در        اي است كه آنان به صورت ف       گونه هاي اجتماعي به   عرصه
گري سياسي ـ اجتماعي فعاليت داشته باشند، بلكه اين كار، خـروج    هاي تصدي عرصه

بردارد كـه شـارع بـه هـيچ         بشان دانسته شده و تبعاتي را در      هاي متناس  زنان از عرصه  
شـيعه و   (  زيرا با بررسي آيات و روايات از طرق فريقين         ؛وجه به آنها راضي نخواهد بود     

خاطر ظرافت و نوع خصوصياتش همواره در برخورد         گردد كه زن به    مشخص مي ) سني
 بـه همـين     ؛اد قـرار دارد   انگيزي و احتمال ايجاد فـس      با مردهاي بيگانه در معرض فتنه     

ويـژه در    ده كه پوشـش خـود را رعايـت كنـد، بـه             در شريعت از وي خواسته ش      ،جهت
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             سنين جواني كه تأكيد شده به صورت فراگير از منزل خـارج نگرديـده و جـز در حـد
طبيعي است موارد ضرورت    . گو و آميزش نداشته باشد    و  ضرورت، با مردان بيگانه گفت    

 است كه بيـرون رفـتن وي را ايجـاب كنـد، كـه از آن ميـان                   نيز مشتمل بر مصالحي   
تربيـت و مـسائلي از ايـن        و نند ثابت كردن حق، معالجه، تعليم     توان به مواردي هما    مي

طبيعتاً در اين موارد هم زنان، موظف به نگاهداري و پوشيده داشتن            . قبيل اشاره كرد  
ل عقلـي، بـا     روشـن اسـت حفـظ و رعايـت ايـن حكـم الهـي و اص ـ                . انـد  خويش شده 

 آن تماس بسيار زياد با اقشار مختلف مـردم و درگيـر شـدن بـا                 ةگري كه لازم   تصدي
 ةهايي را بر عهد    وليتئتوان چنين مس    نمي ،به همين جهت  .  تناسب ندارد  ،مردان است 
  . زنان قرار داد

زنـان از فـضاي مـديريت       بـودن    ه بـر دور   هرچند در برابر اين دسته از ادلّه شـرعي ك ـ         
اي وجود دارد كه بر برابري زنـان در امـور جامعـه              كنند، ادلّه   دلالت مي  معهعمومي جا 

ه شارع، راضي بـه حـذف   ككند  نسبت به مردان حكايت كرده و بر اين مدعا تأكيد مي     
هـاي متناسـب بـا       نشيني آنان نبوده و استفاده از ظرفيـت         جامعه و خانه   ةزنان از عرص  

ا بايد به اين    ام. ت را مد نظر قرار داده است      شان كه مستلزم لطافت و ظرافت اس       روحيه
هـاي   ، خـروج زنـان از عرصـه       )اي كه آمـد    ه به مجموعه ادلّه   با توج (نكته توجه داشت    

. اي محكـم باشـد     بايست در گرو امري ضروري و مستند به ادلّه         متناسب خودشان، مي  
 نهايـت بـه     هايي كه در شريعت براي زنان قرار داده شده است، در           چه آنكه محدوديت  

ي هـاي مـديريت     حضور زنان در عرصـه     ،رو مت خودشان و جامعه بوده و از اين       نفع سلا 
 ـ        بايست در حدي باشد كه ب      مي  باشـد نـه      اسـتثنا  ةه اين اصل، ضرر نرسانده و بـه گون

اكثري زنان در جامعه در قالب واگـذاري        معنا، رويكرد حضور حد   مطابق همين   . قاعده
ها انجاميده   تواند به از بين رفتن بنيان خانواده        آنها مي  هاي اجتماعي عمومي به    منصب
  .اد را در جامعه فراهم كرده يا به آن دامن بزندة فسو زمين
بايست در واگذاري مناصب اجتماعي بـه        يا مي   با عنايت به موانع پيش گفته      ،رو از اين 

 كـه  كه مناصـبي بـه آنهـا واگـذار شـود     هاي خاص دوخته يا اين    زنان چشم به ضرورت   
 بـا مـردان برخـوردار        از تداخل كمتري   ،متناسب با روحيات زنانه بوده و در عين حال        

، همچنان كه واگذاري مناصب مختص به مردان كه عمدتاً در تعامل بـا              رو از اين . باشد
مردان قرار دارد، به مديريت و سرپرستي زنان امري ناشايست بوده و با مـوازين فـوق                 

ري مناصبي كه افراد تحت پوششِ آن زن بوده و منصبي زنانه  در تقابل قرار دارد واگذا    
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داشته و موجبات برخي از مفاسد      رب ورات را در  ذشود، به مردان نيز همان مح      تلقيّ مي 
 .را به همراه خواهد داشت

آنچه در نهايت در ذيـل اسـتفاده از مـذاق شـريعت در جهـت فهـم مـراد شـريعت از                
ر ذيل  گيرد، عبارت برخي از محققين است كه د        گري زنان مورد عنايت قرار مي      تصدي

  :گونه اظهار داشته است االله خوئي اين تعبارت فوق الذكر از سوي آي
توانـد   رهبرى سياسى، اجتماعى باشد، تنها كـسى مـى        ) از زعامت كبري  (اگر مقصود   «

نيز هاى لازم را     دار اين مقام گردد كه علاوه بر توانايى اجتهاد و استنباط، ويژگي            عهده
در اين صورت، اگر منعى براى زن باشد، از آن جهت خواهد بـود كـه در                 . داشته باشد 

 زن، بـر چـه      ةبايد ديد مذاق شريعت دربار    ... امام و رهبر مسلمانان ذكورت شرط است      
كننـد بايـد زن از حـضور در        گونه است كه اينان ادعا مى      آيا همان . اى استوار است   پايه

كه مذاق شـريعت دربـاره زن       وارد ضرورت، بازماند؟ يا اين    جز م هاى اجتماعى به     صحنه
د اسـت و ايـن نـه تنهـا بـا پـذيرش              بر حفظ حجاب و رعايت حـريم ميـان زن و مـر            

نجفـي،   (»هاى اجتماعى منافات ندارد كه در مواردى بايـد زن آن را بپـذيرد              وليتئمس
  )58 ـ 57  ص،1372

 معنـا   كثري زنان در جامعـه     طريق فهم مذاق شريعت از حضور حدا       اين عبارت كه در   
 آنكـه  ،چـه .  تحقيـق ارزيـابي كـرد   در راستاي مدعاي مورد نظرِ    بايست   مي شود را مي   

هاي اجتماعي باشـد، بـه       ظاهراً مفاد مذاق شريعت بيشتر از آنكه خروج زنان از عرصه          
هاي اجتماع و سياست، عدم تداخل ميان زنان و          داشتن حريم براي زنان در عرصه      نگه

 سلامت روانـي و اخلاقـي       ،تأمين غاياتي مانند حفظ حريم خانواده و در نهايت        مردان،  
  . جامعه عنايت دارد

  اجماع ) و
گري زنـان مـورد اسـتفاده        يتوان بدان بر عدم مشروعيت تصد      اي كه مي   از جمله ادلّه  

هل سـنت بـر عـدم شايـستگي         قرار گيرد، اجماعي است كه از سوي فقيهان شيعه و ا          
صب سياسي از سـوي زنـان اظهـار و در مـوردي چـون قـضاوت كـه                   ي منا احراز تصد 

 ؛693 ، ص 6، ج 1997زحيلـي،   ( باشد، ادعا شده اسـت     اى از رياست و ولايت مى      شعبه
  . )339 ؛ ص1ق، ج 1409ري،  منتظ؛121ص الدين،  شمس

  :گونه اظهار داشت كه  بايست اين لكن در پاسخ مي
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  . لوم نيستثبوت اجماع محصل در اين خصوص، مع: اولاً
 آنكـه در قبـال ايـن اجمـاع          ،چـه . عا نيز قابل نقض اسـت     اجماع منقول مورد اد   : ثانياً  
گونه اظهار شده است كه شرط ذكوريت و رجوليت در مثل قضاوت نيز تـا قبـل از                   اين

 ق، ج  1409 منتظـري،    ؛123ـ121  ص الدين، شمس( وده است شيخ طوسى مطرح نب   
  .)341ـ 339 ، ص1

عا قرار گرفته است كـه اخـص از          قضاوت، مورد اد   ةق، در خصوص مقول   واجماع ف : ثالثاً
  . است) هاي عمومي گري زنان در عرصه تصدي(مدعا 

  گيري نتيجه
گـري   يجواز مشروعيت تصد   خصوص مدعاي جواز يا عدم     در   ،ه به آنچه گذشت   با توج 

زنـان،  گـري    ي مقتضي عدم جواز تصد    هاصل اولي از يك سو  مي  هاي عمو  زنان در عرصه  
اي در فقه شيعه در اين خصوص مورد بحث و بررسـي قـرار                ادلّه ،بوده و از سوي ديگر    

لكـن  . انـد  گري زنان نداشته    آن ادلّه رويكردي ايجابي نسبت به تصدي       ةگرفت كه عمد  
 برخي از آنها با قـرار گـرفتن زن          ،كه در حالي . مجموعه يكسان نبوده است   رويكرد اين   

اجرايي مخالفـت داشـته و جايگـاه زن را در امـور خانـه و                به صورت مطلق در مصادر      
ايـن حـضور عنايـت داشـته و          برخي ديگر، به لوازم      ؛كردند جو مي و  مسائل زنانه جست  

اكثري زن در فضاي عمومي جامعه را در راستاي از بين رفتن نهاد خـانواده               حضور حد 
ده و برخي برآينـدي     برخي به عدم رضايت شارع استناد كر      . اند و رواج فساد معنا كرده    

 ةاز مجموعــه آيــات و روايــات را در خــصوص مرجــوح بــودن حــضور آنــان در عرص ــ
توان اظهـار    اند، لكن آنچه در مجموع و در پيامد اين ادلّه مي           گري كافي دانسته   تصدي

گري زنان عنايت داشته     ياين ادلّه عمدتاً به مرجوحيت تصد     داشت اين است كه مفاد      
لكـن بـر    . گيرانـه خواهـد بـود       از اين ادلّه بعيد و بسيار سخت       و استنباط حكم تحريم   

گري زنان باشد، ممكن است در برخي        يمفاد اين ادلّه، عدم مشروعيت تصد     فرض كه   
از موارد و در راستاي استيفاي برخي از مصالح و مطابق حكم ثانوية، حكم به جواز آن                 

   قضاوت غير فقيه و از تواند به مانند جواز اين قضيه مي.  شود،در شرايط خاص
 در دست افرادي باشد كـه       بايست  زيرا گرچه مطابق ادلّه، قضاوت مي      ؛روي تقليد باشد  

ا ات بپردازد، ام   استنباط بوده و وي مطابق با اجتهاد خويش، به فصل خصوم           ةداراي قو 
در صورت عدم وجود فقيهان به مقدار مورد نياز، و با توجه به ضرورت انجـام قـضاوت                  
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بايست از افـرادي بـدين جهـت          بلكه مي  ،توان  بر ضوابط شريعت در جامعه، مي      مبتني
و ايـن قـضيه بـه جهـت     . استفاده كرد كه قادر باشند از روي تقليد، بدين امر بپردازند   

 زيـرا در    ؛، صادق خواهـد بـود     ) جامعه نه در سطح سرپرستي كل    ( زنان نيز  گري تصدي
 مخاطبانشان، زن باشند، مورد ايـراد  ةكه سرپرستي آنان به جهت اموري كه عمد   حالي

 مراعات مصلحت، از حكم اولـي       ة ضرورت و درحوز   ةتوان در محدود   و ابهام نيست، مي   
 سرپرسـتي بخـشي از امـور        ةوزنظر كرده و از زنان به جهت امورات خاصي در ح           صرف

گرچـه ايـن    . دهند، استفاده كـرد    جامعه كه بخشي از مخاطبانشان را زنان تشكيل مي        
  :ها بوده و به مصالح كلان جامعه مستند باشد  ضرورتةبايست در محدود يه ميقض

اگر مصلحت اقتضا نمايد كسي كه داراي شرايط نيست، متولّي امر شـود، در جـواز ايـن                  «
 .)300 ، ص4 ق، ج1387فخر المحققين،  (»ر مراعات مصلحت، نظر استامر به خاط

م جـواز سرپرسـتي كـسي كـه فاقـد           كه از عبارت فوق در ترديد در خصوص عد         چنان
  .آيد برخي از شرايط است، حكم به امكان جواز اين امر بر مي
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